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Abstract 

Introduction: "Leadership Council from among the Sources of Emulation 
(Marja'iyya)", "Individual Leadership with the Condition of Being a Source 
of Emulation (Marja')", and "Individual Leadership with the Condition of 
Ijtihad (Jurisprudential Reasoning)" are three models of leadership in the 
constitutional law of the Islamic Republic of Iran. In the current constitution, 
gender is not listed among the conditions for the leadership position. 
However, with the stipulation of Marja'iyya in the 1979 constitution, the 
notion that being male is a condition for assuming leadership might come to 
mind. Within the hegemonic discourse of Shia political jurisprudence, 
women's right to political leadership is denied. Even their right to political 
participation at other levels is not widely accepted or given much 
consideration. "Examining the Possibility or Impossibility of Women's 
Leadership from the Perspective of Political Jurisprudence and the 
Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran" is the title of research  
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whose main issue is assessing the feasibility of women's leadership based on 
the criteria of Shia political jurisprudence and the constitutional law of the 
Islamic Republic of Iran. 
 
Method: This research is conducted using linguistic analysis through a 
systematic rereading of religious texts and propositions. The analytical 
method in this research is based on the methodological criteria of 
jurisprudential knowledge and its authorization processes—namely, the rules 
and requirements outlined in the principles of jurisprudence (Usul al-Fiqh). 
This research adopts a critical-theoretical processing approach and utilizes a 
combined-integrative method for data collection. 
 
Results: In the two models of "Leadership Council from among the Sources 
of Emulation" and "Individual Leadership with the Condition of Being a 
Source of Emulation", the possibility of women's jurisprudential Marja'iyya 
is a condition. Likewise, in the council model, the possibility of women's 
membership in the advisory council is an issue. In the model of "Individual 
Leadership with the Condition of Ijtihad", there is no dispute over the 
possibility of women achieving jurisprudential Ijtihad; however, within the 
construct of Velayat-e Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist), the 
permissibility of women's guardianship is an issue worthy of examination. 
This research, focusing on the leadership position in the constitution, is 
solely concerned with the competence or incompetence of women for 
assuming this position. The discussion is aimed at assessing the feasibility of 
assuming the leadership position within the confines of the constitution. This 
focus is based on the belief that only the binding covenant of the constitution 
is obligatory. While there may be different notions and foundations 
regarding women's rights and guardianship/leadership in Shia jurisprudence, 
what is important and indeed binding is the constitution. 

Based on the outcome of this research, it appears there is no significant 
evidence supporting the prohibition or deprivation of women from holding 
the position of leadership by women within the power structure of the 
Islamic Republic. The arguments of opponents of women's leadership in no 
way indicate a prohibition against women's leadership within the power 
structure of the Islamic Republic. In other words, there is no serious obstacle 
to women assuming the leadership position in the Islamic Republic of Iran. 
The main condition is qualification and competence, not gender. 
Furthermore, regarding the researched issue, the primary principle (al-asl al-
awwali) is also permissibility and allowance. One can even refer to the 
principle of the non-stipulation of being male (‘adam ishritat al-dhukūrah). 
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This is with the explanation that whoever claims the stipulation of being 
male is obliged to provide evidence to substantiate their notion. 
 
Conclusions: This research examines the possibility of women's leadership 
from the perspective of political jurisprudence and Iranian constitutional 
law. Based on the research results, it is shown that the Iranian constitution 
does not stipulate gender for leadership. Also, the jurisprudential arguments 
of opponents of the "male-ness" (dhukūrat) condition for leadership lack 
sufficient validity. Therefore, there are no serious legal or jurisprudential 
obstacles to women's leadership. The essential criterion is the qualification 
and competence of the human individual, transcending their gender. 
Women's jurisprudence, as a construct of the jurist's lifeworld, is heavily 
influenced by the pre-existing assumptions and foundations of juristic 
scholars concerning gender and women's capabilities. Indeed, the process of 
jurisprudential cognition and knowledge is a mental and embodied process. 
While acknowledging the method that monitors the sources of jurists' 
thought, this research argues that to critique the claim of women's 
incompetence for leadership, one must engage with the same verbal (zuhūrāt 
and iṭlāqāt) or implicit (labī) arguments and language used by the claimants. 
This is done by centering the belief in the "principle of permissibility" (asl 
al-ibāḥah) and critiquing the claimants' evidence within the framework of the 
traditionally accepted criteria of ijtihad and inference (istinbāṭ). 

Keywords: Women's Leadership, Constitutional Law of the Islamic 
Republic of Iran, Women's Right to Political Participation, Political 
Jurisprudence, and Women's Rights. 
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 اطلاعات مقاله 1404/ 04/ 01  تاریخ دریافت: 06/1404/ 11 تاریخ پذیرش:

 
  چکیده

شوراي رهبري از میان مراجع»، «رهبر فردي با شرط مرجعیت» و «رهبر فردي با شرط اجتهاد»،  مقدمه: «
در    تیجنس  یفعل  یقانون اساس  ایران است. درجمهوري اسلامی  سه مدل رهبري در حقوق اساسی  

، ممکن  1358در قانون اساسی سال    تیمرجع  اشتراط  ؛ البته بانشده است  شمار شرایط مقام رهبري قید
کند  نیااست   تبادر  ذهن  به  رهبري   که  انگاره  تصدي  شرط  گفتمان    است.  ذکوریت  در  میان  این  در 

شود. چنانکه حق بر مشارکت سیاسی  هژمون فقه سیاسی شیعه، حق بر رهبري سیاسی زنان انکار می 
زنان از    ي امتناع رهبر  ای امکان    یبررسایشان در سطوح دیگر نیز چندان مورد پذیرش و اعتناء نیست. «

عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن  اسلامی ایران»،    ي و حقوق اساسی جمهور  یاسیمنظر فقه س
  اسلامی ایران  ي حقوق اساسی جمهورهاي فقه سیاسی شیعه و سنجی رهبري زنان براساس سنجه امکان 
 .است

  استناد به این مقاله: 
محمدعلی  هاشمی، اساسی ).  1404(  سید  حقوق  و  سیاسی  فقه  منظر  از  زنان  رهبري  امتناع  یا  امکان  بررسی 

 . 389- 418).  3. (17مجله مطالعات حقوقی. شماره  .جمهوري اسلامی ایران
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هاي دینی به  گیري از تحلیل زبانی با بازخوانی سیستماتیک نصوص و گزاره این پژوهش با بهره   روش:
  ي سازت یو حج  ی معرفت فقه  ی روش  هاي سنجه   ، براساس در این پژوهش  لیروش تحلرسد.  انجام می 

  - یتعقل  ،پژوهش در مقام پردازش نی. ااست هاي مندرج در اصول فقه همان قواعد و بایسته  ی عنیدر آن 
  است.  ی قیتلف -  یبیروش آن ترک ي،است و در مقام گردآور ي انتقاد
با شرط مرجعیت»، امکان مرجعیت    ها: یافته در دو مدل «شوراي رهبري از میان مراجع»، «رهبر فردي 

فقهی زنان شرط است. چنانکه در مدل شورایی، امکان عضویت زنان در شوراي مشورتی مسئله است.  
اي در امکان نیل زنان به اجتهاد فقهی نیست، با این همه  در مدل «رهبر فردي با شرط اجتهاد»، مناقشه

بررسی است.   قابل  زنان مسئله  فقیه، روایی ولایت  برساخته ولایت  مقام  در  بر  تمرکز  با  این پژوهش 
دارد.   اهتمام  مقام  این  براي تصدي  زنان  و عدم صلاحیت  به صلاحیت  تنها  قانون اساسی،  رهبري در 

سنجی تصدي مقام رهبري در حدود قانون اساسی است. این اهتمام بر این باور  بحث در جهت امکان 
بسا در باب حقوق زنان و ولایت و رهبري    آور قانون اساسی است. چه استوار است که تنها میثاق الزام 

آور  هاي متفاوتی وجود داشته باشد، با این همه آنچه اهمیت دارد و البته الزامدر فقه شیعه انگاره و مبانی 
 است، قانون اساسی است. 

رسد که مستند قابل توجهی بر منع و محرومیت زنان از تصدي  براساس برآیند این پژوهش به نظر می   
منصب رهبري زنان در ساختار قدرت جمهوري اسلامی وجود ندارد. ادله مخالفان رهبري زنان به هیچ  

ندارد. اسلامی  قدرت جمهوري  در ساختار  زنان  رهبري  ممنوعیت  بر  دلالتی  دیگر،    رو  بیانی    چ یهبه 
رهبر  ي تصد  ي برا  ي جد  ی مانع جمهور  ي مقام  در  اصل  رانیا  یاسلام  ي زنان  شرط  ندارد.    ی وجود 

البته در مسئله مورد پژوهش اصل اولی نیز در جواز و اباحه  ؛  تیاست، نه جنس  ی ستگی و شا  تیصلاح
شود به اصل عدم اشتراط ذکوریت نیز استناد کرد. با این توضیحی که مدعی  است. چنانکه به نوعی می 

  اشتراط ذکوریت، ملزم به ارائه مستنداتی براي مبرهن کردن انگاره خویش است. 
بررس  نیا  گیري: نتیجه  به  رهبر  ی پژوهش  د  ي امکان  از  س  دگاهیزنان  اساس  ی اسیفقه  قانون    ران یا  ی و 

ذکر نشده است.   ي رهبر ي برااشتراط جنسیت   ران،ی ا یدر قانون اساس براساس نتایج پژوهش،. پردازدیم
  ا ی  یمانع حقوق  چیه  ن،یبنابرا  ندارند؛   یاعتبار کاف  ،ي رهبر  ت» یمخالفان شرط «ذکور  یادله فقه  ن،یهمچن

انسانی  ستگیو شا  تیصلاح  ،سنجه اساسی  . چنانکه زنان وجود ندارد  ي رهبر  ي برا  ي جد  ی فقه فرد  ی 
است.  وي  جنسیت  از  به   فراي  زنان،  برساختفقه  فق  ست یز  ۀعنوان  تأث   تشدبه   ه،یجهان    ر یتحت 

مبانفرضپیش و  داردو توانایی   ت یفقه درباره جنس  انی دانش  ن یشیپ  یها  قرار  زنان  فرآ  ؛ هاي    ند یچنانکه 
فقهی   شناخت  معرفت  و ندیفرآ  و  ذهنی  ا  ي  است.  روش  ن یبدنمند  بر  اذعان  ضمن  که    ی پژوهش 

زنان    تیعدم صلاح  ي نقد ادعا  ي که برا  نمایدکند استدلال می را رصد می   هان یفق  شه یهاي اندسرچشمه 
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ادب   دیبا  ،ي رهبر  ي برا همان  استدلال   اتیبا  لفظو  اطلاقات)    ی هاي  و  که    ی لب  ا ی(ظهورات  مواجه شد 
می   انیمدع کار  محور  چنانکه برند.  به  مدع  تیبا  ادله  نقد  و  جواز»  «اصل  به  چارچوب    ان یباور  در 

  رسد.و استنباط به انجام می   تهادجاشده رفته ذیپ یهاي سنتسنجه 

کلیدي:   فقه  واژگان  زنان،  سیاسی  مشارکت  بر  حق  اسلامی،  جمهوري  اساسی  حقوق  زنان،  رهبري 
  سیاسی و حقوق زنان. 
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  سرآغاز

ح  يرهبر ایران  به  گاهیجا  ث یاز  اسلامی  جمهوري  اساسی  قانون  فقرات  ستون  مثابه 
در    يرهبر  نیاعمال ا  یاحتمال  یهاي مختلف حتپرداختن به شیوه   ،اساس  نیاست. بر ا

جامعه که    ي، رهبر1358سال    یقانون اساس  دراست.    ستهیو شا  ستهیبا  یعلم  یپژوهش
انتخاب   ییو شورا يفرد وهیدارد، به دو ش ینید تیمشروع ،هیفق تیولا شهیبراساس اند

اعمال قدرت می  رهبرو  در  فرد  ییشورا  ي کند.  با  ي، و  م  دی رهبر  مراجع محترم    انیاز 
شود ش  ؛انتخاب  رُدُّقَتَ  يفرد  وهیالبته  در  یتبم  و  مرا  یک یکه    یصورت  دارد   جع از 

برايستگ یشا را  بارز  برتري  و  سه    ي رهبر  ی  باشد،  به   اینداشته  را  مرجع  عنوان  پنج 
معرف  نییتع  يرهبر  يشورا  ياعضا مردم  به  (می   یو  اساسیکنند  اصل 1358قانون   ،
  ي برا  ،ییشورا  يرهبرمدل    1358ی در سال  قانون اساس  ي بازنگر  جریان   درالبته    )؛107

  1. و تنها انتخاب فرد واحد با شرایط خاص مورد توجه قرار گرفت حذف رهبر نییتع
توضیحات،  با اساس  یبازخوان  این  اساس  1358سال    یقانون  قانون  از    یو  بعد 

(یا  یاسلام  ي جمهور  ی فعل  ی قانون اساس  یعنی  1368سال    يبازنگر قانون اساسی،  ران 
رهبر از    رانیا  یاسلام  يجمهور  یکه در ساختار فعل  مبین این است  )109و    107اصل  

افتاء در ابواب مختلف فقه داشته باشند،    ي برارا  لازم    یعلم  تیکه صلاح  یکسان  انیم
شود.  یانتخاب م  یاسیس نش یو ب تیریچون عدالت، شجاعت، مد یطیشرا گریدر کنار د
عبارت مجتهد  ی،به  ا  يرهبر  شرا  ط یشرا  نیبا  در  قانون    يرهبر  طیاست.  به  توجه  با 

زن بودن رهبر    اینشده و به مرد بودن    در نظر گرفته  تیجنس  يرو  چیبه ه  یفعل  یاساس

 
ن  صد ک یاصل    . 1 با  ط یشرا  نهیدر زم  زیو نهم    ی علم   ت ی.صلاح1: «دیو صفات رهبر مقرر داشته است که رهبر 

و    یاس ی س  حیصح نشیب  . 3  ؛امت اسلام يرهبر ي لازم برا  ي عدالت و تقوا  . 2؛افتاء در ابواب مختلف فقه يلازم برا 
  ی شخصفوق،    طی شرا  ان واجد. در صورت تعدد  يرهبر  ي برا  ی و قدرت کاف  ت یر یشجاعت، مد  ر،یتدب  ،یاجتماع
که در پی    1358  ی قانون اساس   109اصل  برخلاف صدر   باشد مقدم است».   تري قو  ی اس ی و س  ی فقه  نشیب يکه دارا 

از بازنگري از صفات رهبر در قامت فرد و   تبیین صفات رهبر و اعضاي شوراي رهبري بود، اصل مذکور پس 
  کند. شخص واحد صحبت می
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 1358سال  ی چنانکه در قانون اساس )؛109و  107(قانون اساسی، اصل  اشاره نشده است
(قانون    شدیانتخاب م  دیمراجع محترم تقل   نیاز ب  ییشورا  ای  ي چه به صورت فرد  رهبر

  اشتراط البته با  ؛نشده است حیزن بودن تصر ایبه مرد  نیبنابرا )؛107، اصل 1358اساسی
ذهن    نیا  دیشا  تیمرجع به  ا  متبادر شودانگاره  به  توجه  با  اي نظریهبراساس    نکهیکه 

 ؛45  :1960،  یراقنجفى ع  (  ندشو  دید مرجع تقلنتوانیزنان نم  که  عهیفقه شمشهور در  
، 1ج  :  1996،  ي اشتهارد  ؛39،  1ج  :1992،  يسبزوار  ؛226- 224،  1ج   :1997،  ییخو

چنانکه فهم  شرط شده است. زیمرد بودن ن یاول قیبه طر تیپس با اشتراط مرجع )144
براي  زنان  نداشتن  صلاحیت  نیز  اساسی  قانونی  خبرگان  مجلس  اعضاي  از     شماري 

  1البته رهبري به طریق اولی است.  مشارکت سیاسی در سطوح نخبگانی به نحو عام و 
-و حقوق یاسیزنان از منظر فقه س يامتناع رهبر ایامکان  یبررسبا این توضیحات «

امکانرانیایاسلام  ي جمهور  اساسی  سنجی  »، عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن 
براساس سنجه زنان  فقهرهبري  و    هاي  شیعه    ی اسلام  ي جمهور  اساسی  حقوقسیاسی 

  انیدانش يهاشهیها و اندانگاره یفقه یمبان و تحلیل  نییتببا   پژوهش نیدر ااست.  رانیا
بنا به    ي رهبر  يزنان در تصد  ت یعدم صلاح  ای  ت یزنان به صلاح  يرهبر  نهیفقه در زم

  ی سلاما يجمهور سیاسی در ساختار   یخیتار  ث یکه از ح  میپردازی م  ي از رهبر مدلسه  
داشته است.    رانیا وقوع  اساسی  امکان  مراجع»،(قانون  میان  از  رهبري  «شوراي  چنانکه 

اصل  1358 اساسی  109و    107،  (قانون  مرجعیت»  شرط  با  فردي  رهبر   »  (1358  ،
اساسی  109و 107اصل  (قانون  اجتهاد»،  شرط  با  فردي  «رهبر  و  اصل  1368)  و   107، 

 
. لازم است توضیح داده شود که اعضاي مجلس خبرگان رهبري ضمن بحث از اصول مرتبط با مقام رهبري از جمله   1

مشروح مذاکرات  اند (صورت  قانون اساسی به هیچ وجه به مسئله جنسیت رهبر اشاره نکرده   109و    105و    5اصل  
از  1108- 1084،  2؛ همان، ج 375- 372،  1: ج 1989ی،  قانون اساس   یی نها   ی مجلس بررس  این همه، در ذیل بحث  با   (

اند که زنان صلاحیت رهبري و  شرایط ریاست جمهوري، شماري از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسی تصریح کرده 
) برخی از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسی گزارش  1772،   1770،   1768،  3ولایت بر جامعه را ندارند (همان، ج 

  ). 58- 56:  2011دهند (حسینی بهشتی،  هاي مختلف در این زمینه می خوبی از انگاره 
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) سه نوع مدل تاریخی از رهبري در حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران است.  109
لازم است توضیح داده شود که این پژوهش با تمرکز بر مقام رهبري در قانون اساسی،  
قانون   چارچوب  در  مقام  این  تصدي  براي  زنان  صلاحیت  عدم  و  صلاحیت  به  تنها 
اساسی اهتمام دارد. به بیانی دیگر، در این پژوهش به هیچ روي بحث از امکان تصدي  

سنجی تصدي  ولایت عام و مطلقه زنان و حتی مردان نیست بلکه بحث در جهت امکان
مقام رهبري در حدود قانون اساسی است. این اهتمام بر این باور استوار است که تنها  

بسا در باب حقوق زنان و ولایت و رهبري در    آور قانون اساسی است. چهمیثاق الزام
هاي متفاوتی وجود داشته، با این همه آنچه اهمیت دارد و البته  فقه شیعه انگاره و مبانی

  آور است، قانون اساسی است.  الزام
مدل   در  چنانکه  است.  زنان شرط  فقهی  مرجعیت  امکان  رهبري،  اول  مدل  دو  در 

اي  شورایی، امکان عضویت زنان در شوراي مشورتی مسئله است. در مدل سوم مناقشه
در امکان نیل زنان به اجتهاد فقهی نیست، با این همه در برساخته ولایت فقیه، روایی 

است.   بررسی  قابل  مساله  زنان  همولایت  فرآیند   راستا   نیدر  رسیدن  سامان  به  براي 
.  و مقام افتاء بحث شود  دی تقل  تیمرجع  ي زنان برا  تی است که از صلاح  ستهیبا  پژوهش

است.   پژوهش  از  قسمتی  مشورتی  شوراهاي  در  زنان  عضویت  امکان  انگاره  چنانکه 
امکان  زنان  يو رهبر  هیفق  تیولا اساسی    سنجی مدل سوم رهبري در حقوقنیز لازمه 

  جمهوري اسلامی و گامی از این پژوهش است.
به   حیتوضلازم است   بهداده شود که فقه زنان  طور عام برساخته  طور خاص و فقه 

داد زیست جهان فقیه  است و ما با رویداد فهم متغیر و متکاملی مواجه هستیم که برون
فقه هم  اساس،  این  بر  پیشینی است.  مبانی  از  متأثر  وسیعی  گستره  در  فقیهان  پژوهی 

ایشان در باب جنسیت و حتی باور به میزان و حدود توانایی عقلی زنان است (هاشمی،  
). در این میان شاید به نظر برسد که مواجهه با مسئله رهبري و تحلیلی زبانی  59:  2019

گزاره و  نصوص  سیستماتیک  بازخوانی  رهزن  با  و  ناکافی  روشی  حیث  از  دینی  هاي 
نان رصد شود؛  هاي اندیشه فقیهان در باب حقوق زاست. چنانکه بایسته است سرچشمه
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- نه صرف دلالت و عدم دلالت عمومات و اطلاقات. با اذعان به این فهم بر روش پی
می تأکید  پژوهش  این  در  شده  است.  گرفته  جواز  اصل  نویسنده  مبناي  چراکه  شود؛ 

صلاحیت نداشتن زنان در ساحت رهبري ادعایی است که مدعیان آن با استناد به همین  
کنند. با این توضیحات نقد و بررسی نیز باید  هاي روایی و قرآنی آن را مبرهن میگزاره

مبانی   به  مدعیان  چراکه  باشد؛  مدعیان  ادبیات  با  مبانیانسانمتناسب  و  کلامی  شناسانه 
لبی   اجماع  یا  لفظی  ادله  اطلاقات  و  ظهورات  به  تمسک  با  بلکه  نکرده  استناد  خویش 

زنان شده نداشتن  نقد  مدعی صلاحیت  و  بررسی  میان  این  در  با اند.  متناسب  باید  نیز 
    1همین ادبیات باشد.

  
  ت ی زنان و شرط مرجع ي رهبر .1

  اي مراجع دار  انیرهبر از م  ،يو قبل از بازنگر  1358سال    یبر قانون اساس  شد بنا  گفته
م  طیشرا انتخاب  بریویژه،  مرجع  نیا  شد.  شرا  تیاساس  جمله  بود.    يرهبر  طیاز 
نجفى  ( ،در فقه تیمرجع  يدر تصد تیکه با توجه به مشهور بودن شرط ذکور يالهئمس
  ؛39،  1ج  :1992،  يسبزوار  ؛226-224،  1ج  :1997،  ییخو  ؛45  :1960،  یراقع

القاء عدم صلاح  )،144،  1ج  :  1996،  ي اشتهارد برا   ت ی باعث  نظ  يرهبر  يزنان    ام در 
اساس  بنا   رانیا  یاسلام  يجمهور قانون  در  یم  یبر  گفتار شد.  بررس  این  شرط    ی به 

  .میپردازیم تیمرجع يدر تصد تیذکور

 
هاي دینی در  . لازم است توضیح داده شود که نویسنده پروژه فکري خویش را مطالعه عصري نصوص و گزاره 1

است.   وفادار  آن  به  نیز  این پژوهش  در  است. به همین جهت  داده  قرار  اجتهاد،  چارچوب ضوابط شناخته شده 
به انسان  هرچند  رنج  کاهش  در جهت  گامی  شاید  تا  دارد،  متفاوت  فهمی  در  دینی سعی  روشنفکر  یک  عنوان 

  برداشته شود. 
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رسد شهید ثانی اولین فقیهی است که ذکوریت را از جمله شرایط افتاء ذکر  به نظر می
است. (عاملی،    1کرده  است  کرده  اجماع  ادعاي  شرط  این  بر  ) 62،  3: ج1989ایشان 

اشاره کردهبرخی   ایشان  از طرف  ادعایی  اجماع  این  به  نیز  فقه  دانشیان  تأکید  از  و  اند 
کنند که اجماع تنها دلیل شرطیت بلوغ، ذکوریت و طهارت مولد در مسئله مرجعیت  می

به مدرکی  توجه  با  آن هم  اعتبار  یا  در اجماعی بودن مسئله  ایشان  البته  است؛  افتاء  و 
می تشکیک  (فیروزآبادي،  بودنش  ج1979کند  صاحب  ).  293-294،  4:  سید  مرحوم 

 2کنند. عروه و بسیاري از شارحان عروه بر شرطیت ذکوریت در مرجع تقلید تأکید می

در مرجع  ذکوریت  اشتراط  در  فقه  دانشیان  از  فهم شماري  مبناي  ایشان،  انگاره  همین 
  تقلید است. 

کنند که بر شرطیت رجولیت در مرجع  در مقابل برخی دانشیان معاصر فقه تأکید می
ادعا می برخی  ادله. چنانکه  اطلاقات  نیست مگر  دلیل خاصی  اطلاقات  تقلید  این  کنند 

 
کاوي تراث فقیهان شیعه، دانشیان فقه پیش از شهید ثانی به این  . لازم است توضیح داده شود که براساس داده 1

بیان شرایط مفتی بوده اینکه در مقام  با وجود  ؛ مکی عاملی،  352،  1: ج1989اند (علامه حلی،  اند، نپرداختهشرط 
از آثار خویش تصریح کرده است که در  354،  1: ج2009 ثانی در کنار ادعاي اجماع در برخی  ). چنانکه شهید 

على الأحکام الشرعیۀّ الفرعیۀّ یسمىّ مجتهداً، و باعتبار الإعلام   «المستدلّاجتهاد و مرجعیت، ذکوریت شرط نیست؛  
و یعُتبر الذکوریۀ و الحرّیۀّ    و الإخبار للغیر یسمىّ مفُتیاً، و باعتبار الحکم و الأمر و الإلزام بالأحکام یسمىّ قاضیاً... 

دونهما»،  القاضی  می )778،  2ج  : 2000  ، ی(عامل  فی  در قضاوت شرط  تنها  را  ایشان ذکوریت  البته  (همان).  ؛  داند 
ادله به  توجه  با  مذکور  اجماع  که  است  توجه  میشایان  قرار  بررسی  مورد  مقاله  همین  در  که  جمله  اي  از  گیرد 

  المدرك بوده و فاقد اعتبار در نظام ادله اسناد فقهی است. هاي روایی مدرکی یا حداقل محتمل گزاره
له،  ئ : «مسآوردیمجتهد م   ط یاگرچه سید محمد کاظم طباطبایى مرد بودن را جزء شرا  العروة الوثقى  در کتاب   .  2

و کونه مجتهدا مطلقا    -یشترط فی المجتهد أمور البلوغ و العقل و الإیمان و العدالۀ و الرجولیۀ و الحریۀ على قول 
به بحث   ت یعنا با این همه   ).9 ،1ج: 1988 ، يزد(ی  ابتداء»  میتفلا یجوز تقلید المتجزي و الحیاة فلا یجوز تقلید ال

مجتهد   ط یبر شمردن شرا  دیمنظور س کند کهیبحث مشخص م  نیهم ل یشارحان عروه در ذ  گریو د   ییطباطبا دیس
تقل  ا ی  ء افتا  ي متصد مرجع  اصطلاح  ع(  است   دیبه    ؛ 226  - 224،  1ج  : 1997،  ییخو؛  45  : 1960،  یراقنجفى 

  ت یمرجع  ت یهم به نقد ادله ممنوع  یهاناز فق  ی برخ  البته  )؛144،  1ج  : 1996،  ياشتهارد  ؛39،  1ج  :1992،  يسبزوار 
  ). .87 - 86 :2003، ؛ قمی�98َ  – 89، 3ج : 2005، يرازیحسینى شهمان؛  ، ییخو( اندزنان پرداخته



 ...  بررسی امکان یا امتناع رهبري زنان از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی                                                                          400

انصراف درست   ادعاي  این  اگر  البته  است؛  آنان  به  و مختص  مردان داشته  به  انصراف 
باشد، به حدي نیست که رادع بناي عقلاء یعنی لزوم رجوع جاهل به عالم و متخصص 

تأکید می ایشان  باشد.  به  از هر جنسیتی  فقه  دانشیان  از  اساس برخی  بر همین  که  کند 
چنانکه برخی براین باور هستند که: «اگر زنی    1اند. جواز تقلید از زن و خنثی فتوا داده 

طور طبع بر مردانی که در حد او  شایستگی بیشتري براي مرجعیتِ فتوا داشته باشد، به 
زیرا   کنند؛  پیروي  ایشان  از  شرعیه  احکام  در  است...  مقدّم    اَلَّذیِنَ  عِبادِ  «فَبشَِّرْنیستند 

تنها  اَلْأَلْبابِ»،   أُولُوا   هُمْ   أُولئکَِ  وَ   اَللهُّ   هدَاهُمُ   اَلَّذیِنَ   أُولئِکَ   أَحسَْنهَُ  فَیَتَّبِعُونَ   اَلقَْوْلَ  یسَْتمَِعُونَ
نظر نیکوتر را مورد پذیرش مکلفان قرار داده چه مرد و یا زن باشد، بر این مبنا، شرط  
مشابه  آیات  و  آیه  این  نص  برخلاف  احسنه،  جز  به  دگر  شرایط  همچون  بودن،  مرد 

افتاء  16-15:  1386است» (صادقی تهرانی،   این باور هستند که در باب  بر  نیز  ) برخی 
طور قطع هیچ دلیلی نداریم براي اینکه افتاء منحصر به مرد است. بر این اساس، اگر  به

زنی پیدا شود که اعلم از مردها بوده و عادل هم باشد و شرایط دیگر را نیز داشته باشد، 
با توجه به ادله فقهی باید بگوییم که تقلید از آن زن جایز و بلکه واجب است (مطهري،  

2013 :46 .(  
گزارهبه کنار  در  مرجعیت  تصدي  در  ذکوریت  شرط  مستندات  مشخص  هاي  طور 

قرآنی دال بر شرطیت ذکوریت در قضاوت مثل آیه قوامیت، درجه، خصام، قرن، خبر  
به فقهاء، اولویت   ابی خدیجه، مقبوله عمر بن حنظله، روایت احتجاج در زمینه رجوع 

از   امامت جماعت زنان در نماز و مذاق شرع قطعیه متخذ  از    2ممنوعیت و عدم جواز 

 
  الأدلۀ  إطلاقات انصراف  دعوى غیر ظاهر دلیل  علیه لیس و. العقلاء عند کسابقه أیضاً  فهو: الرجولۀ  اعتبار  أما . «و 1

  بعض   أفتى  لذلک   کأنه  و.  العقلاء  بناء   عن   رادعا  یصلح  بحیث   فلیس   سلم   لو   لکن.  به بعضها   اختصاص  و   الرجل   الى 
  ). 43، 1: ج2012الخنثى» (حکیم،   و الأنثى  تقلید  بجواز  المحققین

به آن پرداخته می  2 اولویت قطعیه  . چنانکه در ادامه سیر پژوهش  ادعاي  از  شود،  ممنوعیت و عدم جواز  متخذ 
امامت جماعت زنان در نماز و استناد به مذاق در فرآیند مستندسازي انگاره اشتراط ذکوریت در مرجعیت مورد  

  مناقشه جدي است. 
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- 79: 1993 موحدى لنکرانی،جمله ادله دال بر شرطیت ذکوریت در مرجع تقلید است (
هاي  ). در این میان با توجه به دلالت نداشتن گزاره226  –224،  1: ج1997  خویی،  ؛81

به بررسی دلالت یا عدم دلالت و اعتبار مقبوله عمربن حنظله، روایت احتجاج    1قرآنی 
ممنوعیت و عدم جواز امامت جماعت  در زمینه رجوع به فقهاء، اولویت قطعیه متخذ از  

  پردازیم. زنان در نماز و مذاق شرع، می
  

  . بررسی ادله و مستندات شرط ذکوریت در مرجعیت 2
  . مقبوله عمربن حنظله 2-1

«عمُرََ بْنِ حَنظَْلۀََ قَالَ: سَأَلتُْ  کند:  مرحوم حر عاملی این روایت و اسناد آن را گزارش می
إِلَى   فَتحََاکمََا  مِیرَاثٍ  أَوْ  دیَْنٍ  فِی  مُنَازَعۀٌَ  بَیْنَهمَُا  أصَحَْابِنَا  مِنْ  رَجُلَیْنِ  عَنْ  ع  عَبدِْاللَّهِ  أَبَا 
تحََاکَمَ  فإَنَِّمَا  بَاطِلٍ  أَوْ  فِی حَقٍّ  إِلَیْهِمْ  تحََاکَمَ  مَنْ  قَالَ  ذَلِکَ  یحَِلُّ  أَ  القُْضَاةِ  إِلَى    السُّلْطَانِ وَ 

ثَابِتاً حقَّاً  کَانَ  إِنْ  وَ  سحُْتاً  یَأْخذُُ  فإَنَِّمَا  لهَُ  یحُْکَمُ  مَا  وَ  الطَّاغُوتِ  بحُِکْمِ   إِلَى  أَخذَهَُ  لِأنََّهُ  لهَُ 
یرُیِدُونَ أَنْ یَتحَاکمَُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قدَْ   یُکفْرََ بهِِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  الطَّاغُوتِ وَ مَا أمَرََ اللَّهُ أَنْ 

ممَِّنْ قدَْ رَوَى حدَیِثَنَا   مِنْکُمْ کَانَ مَنْ قُلْتُ فَکَیفَْ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظرَُانِ -أمُرُِوا أَنْ یَکفْرُُوا بهِِ
علََیْکُمْ   جَعَلْتهُُ  قدَْ  فإَنِِّی  حَکمَاً  بهِِ  فَلْیرَضَْوْا  أَحْکَامَنَا  عرََفَ  وَ  حرََامِنَا  حَلاَلِنَا وَ  فِی  نَظرََ  وَ 

ادُّ عَلَیْنَا  حَاکمِاً فإَِذَا حَکَمَ بحُِکمِْنَا فَلَمْ یقُْبَلُ مِنهُْ فإَنَِّمَا اسْتخُفَِّ بحُِکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْناَ رُدَّ وَ الرَّ
 2».هِ وَ هُوَ عَلَى حدَِّ الشِّرْكِ باِللَّهِ الرَّادُّ عَلَى اللَّ

 
قوامیت، درجه، خصام و قرن دلالتی بر ممنوعیت مرجعیت زنان ندارند  هاي قرآنی ادعایی از جمله آیات . گزاره 1

  اند. فقه نیز مورد استناد واقع نشده ) چنانکه از جانب دانشیان 2019(هاشمی، 
  در   بود   بینشان   نزاعى   که)  شیعه  یعنى (  دوستانمان   از  نفر   دو  دربارة )  ع(  صادق  امام  از :  گویدمى   حنظله  . «عمربن 2

  که   هر:  فرمود   رواست؟  این  آیا  که  کردم   سؤال   بودند،   کرده  مراجعه  رسیدگى  براى   قضات   به   میراث  یا   قرض   مورد
  مراجعه  ناروا  حاکمۀ  قدرت  طاغوت یعنى به حقیقت در  کند مراجعه  ایشان  به ناحق  دعاوى  یا حق دعاوى  مورد در 

  ثابت  حق کندمى  دریافت  که را آن  گرچه گیرد،مى  حرام طوربه  درحقیقت بگیرد   آنها حکم به که را  چه هر و کرده
  خداى  شود،  کافر آن به  داده  دستور  خدا که گرفته قدرتى  آن و  طاغوت  رأى  با و  حکم به را   آن که  زیرا باشد؛ او  به
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  الکافیدر این گزارش مرحوم حر عاملی طریق و سند محمدبن یعقوب کلینی در کتاب 

بْنُ کند:  را ملاك قرار داده است  و طریق و سند روایت را چنین گزارش می «محُمََّدُ 

یَعقُْوبَ عَنْ محُمََّدِ بْنِ یحَْیَى عَنْ محُمََّدِ بْنِ الحْسَُیْنِ عَنْ محُمََّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صفَْوَانَ بْنِ  

حر عاملى،  (  یحَْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْصَیْنِ عَنْ عمُرََ بْنِ حَنظَْلۀََ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع»

نیز عیناً همین   الکافیسند محمدبن یعقوب کلینی در کتاب    )137–136،  27: ج 1988

همین   الْاَحْکام  بُیتَهذْهمچنین بنا بر گزارش مرحوم حر، شیخ طوسی در کتاب    1است. 

کند. بنا بر گزارش حر عاملی، شیخ دو طریق  روایت را با سند و طریق خودش نقل می

طریق   از  یکی  دارد؛  روایت  نقل  بْنِ  در  الحْسََنِ  بْنِ  محُمََّدِ  عنَْ  یحَْیَى  بْنِ  محُمََّدِ  «عَنْ 

بْنِ   عمُرََ  عَنْ  الحُْصَیْنِ  بنِْ  داَوُدَ  عَنْ  یحَْیَى  بْنِ  عَنْ صفَْوَانَ  عِیسَى  بْنِ  محُمََّدِ  عنَْ  شمَُّونٍ 

حَنْظَلۀََ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ» و دیگري از طریق «عَنْ محُمََّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ  

عِیسَى بْنِ  قَالَ:    محُمََّدِ  بْنِ حَنْظَلۀََ  الحُْصَیْنِ عَنْ عمُرََ  بْنِ  دَاوُدَ  بْنِ یحَْیَى عَنْ  عَنْ صفَْوَانَ 

  ). 137–136، 27: ج1988حر عاملى، ( سَأَلْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ»

ویژه دانشیان فقه روایت را تلقّی به قبول کرده و در ابواب مختلف فقه و اصول به
-اند. اگر چه برخی نیز سند روایت را ضعیف میتعادل و تراجیح به روایت عمل کرده

 
  باید :  فرمود  بکنند؟   باید   چه:  پرسیدم.  بهِِ  یَکفْرُُوا  أنَْ أُمرُِوا  قدَْ   وَ الطاّغُوتِ  إلَِى   یتَحَاکمَوُا   أنَْ   یرُِیدُونَ   فرماید: مى   تعالى 
  و   نموده   مطالعه  ما   حرام   و   حلال  در   و   کرده   روایت  را   ما   حدیث   که  است   کسى   چه   شما  از   ببینند  کنند  نگاه 

  من   که  زیرا   پذیرند؛  به داور  و   قاضى  عنوانبه   را او  بایستى  است.  شناخته  را  ما  قوانین  و  احکام  و  شده  نظرصاحب 
  ). 137  –136،  27: ج1988حر عاملى، ام» (داده   قرار شما   بر حاکم  را   او
  الحُْصیَنِْ،   بنِْ   داَوُدَ   عَنْ   ،یحَیْى   بنِْ  صفَْوَانَ   عَنْ   ،عیِسى   بْنِ   محُمََّدِ  عنَْ   ،الحُْسیَْنِ   بنِْ  محُمََّدِ   عَنْ   ،یحَیْى   بنُْ  . «محُمََّدُ  1

  ). 169  –167 ، 1ج :1986 » (کلینی،السَّلاَم  عَلیَهِْ اللَّهِ  عبَدِْ  أَباَ سأَلَْتُ :قَالَ  حنَْظَلۀََ،  بنِْ عمُرََ  عَنْ
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تمسّک به آن از جهت    1) گذشته از اعتبار سندي روایت،187،  1: ج1997دانند (خویی،  
اي به  رو است. توضیح آنکه روایت هیچ دلالت یا حتی اشارهدلالی با مناقشه جدي روبه 

مرد بودن یا زن بودن نداشته است و به هیچ رو نگاه جنسیتی نداشته و ندارد. گذشته از  
قاضی   بودن  مرد  بر  دلالتی  هم  باب  آن  در  که  است  قضاوت  باب  در  روایت  اینکه 
از دانشیان فقه روایت را مستند شرطیت   نداشت، معلوم نیست که به چه دلیلی برخی 

داده قرار  تقلید  مرجع  در  گزاره  ذکوریت  یعنی  روایت  از  قسمتی  به  اگر   کَانَ   «مَنْ اند. 
  ممَِّنْ قدَْ رَوَى حدَیِثَنَا وَ نَظرََ فِی حَلَالِنَا وَ حرََامِنَا وَ عرََفَ أحَْکَامَنَا فَلْیرَضَْوْا بهِِ حَکمَاً  مِنْکُمْ

شود که نه تنها روایت دلالتی بر  توجه شود، مشخص می  فإَنِِّی قدَْ جَعَلْتهُُ علََیْکُمْ حَاکمِاً» 
روایت   بر  حاکم  نگاه جنسیتی  رو  هیچ  به  بلکه  ندارد  زنان  مرجعیت  مخالفان  مطلوب 

» و  مَنْ نیست. چنانکه  بین مذکر  و مشترك  ندارد  بار جنسیتی  گزاره  این  در  «کسی»،   ،«
»، در این گزاره اطلاق  کَانَ  مَنْبر این اساس « )328،  1: ج1359هشام،  (ابن   مونث است 

  داشته و اختصاص به مردان ندارد.  
  

 . روایت احتجاج در زمینه رجوع به فقهاء 2-2

این روایت و سند آن را چنین گزارش می  بْنِ  کند:  مرحوم حر عاملی  عَلِیِّ  بْنُ  «أَحمْدَُ 
الْعسَْکرَِيِّ ع أَبِی محُمََّدٍ  الإِْحْتجَِاجِ عَنْ  فِی  طَالِبٍ الطَّبرِْسِیُّ  مَنْ  أَبِی  الفْقَُهَاءِ    مِنَ  کَانَ  فَأمََّا 

لِأمَرِْ مَوْلَاهُ فَلِلعَْوَامِّ أَنْ یقَُلِّدُوهُ   وَ ذَلِکَ لَا  صَائِناً لِنفَسْهِِ حَافِظاً لدِیِنهِِ مخَُالفِاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً 

 
با سنجه سند کافی نشان  1 یعَقُْوبَ  دهنده موجه بودن مناقشه در سند است؛ «. بررسی سندي روایت  بنُْ  محُمََّدُ 

عبید عنَْ   عیِسىَ بْنِ  محُمََّدِ بْنِ  الصفاّر عنَْ  الحْسُیَْنِ  محُمََّدِ بْنِ  العطار عنَْ  یحَیَْى  بنِْ  الکلینی عنَْ محُمََّدِ بْنِ  صفَوَْانَ 
دي» واقفی  یحَیَْى البجلی عنَْ دَاوُدَ بْنِ الحُْصیَنِْ  الاسدي عنَْ عمُرََ بنِْ حنَْظَلۀََ». در این سند «دَاوُدَ بنِْ الحُْصیَنِْ  الاس

  ). 336: 1994(طوسی،  است و همین منشأ مناقشه در سند است 
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بنا بر گزارش    1یَکوُنُ إِلَّا بَعضَْ فقَُهَاءِ الشِّیعۀَِ لاَ کلَُّهُمْ... وَ أَوْرَدهَُ الْعسَْکرَِيُّ ع فِی تفَسِْیرهِِ».
حر عاملی مستند روایت تفسیر منسوب به امام عسکري (ع) و نقل أَحمْدَُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ  

است. در مورد سند این روایت بایسته است ذکر   الإِْحْتجَِاجِأَبِی طَالِبٍ الطَّبرِْسِیُّ در کتاب  
کتاب که  نقل  احتجاج  شود  امام عسکري (ع)  تفسیر  از  که  روایاتی  است مگر  ، مرسل 

  اسناد   کند: «وکرده است. خود طبرسی در مقدمه احتجاج به این مرسل بودن اشاره می
با  چون وجود   به دلائلى  را   اخبار   از   بسیارى اشتهار در سیر و    اجماع، موافقت  عقل یا 

  در   که   السّلامعلیه  عسکرى  حسن   امام  احادیث   نیاوردم به جز   کتب موافقان و مخالفان 
  فقط   را  آن  إسناد  و  آنهاست  مانند  محتوى  نظر  از  چند  هر  نبود،  احادیث  باقى  تواتر  حدّ
  بود   اوّلى   اسناد   همان   امام آن   از وارده احادیث  باقى  اسناد  چون  آوردم،   آن   جزء   اوّلین   در
) براساس تأکید و تصریح 14  ،1: ج1993  طبرسی، نمودم» (  نقل   جناب  آن  تفسیر  از   که

جناب طبرسی کتاب مرسل است، هرچند ایشان براي این ارسال دلائلی آورده که قابل  
توجه نیست؛ چراکه آنچه معتبر است روایت و گزارش ایشان است نه عمل ایشان که 
این اساس اجماعی بودن یا   بر  ایشان بوده است.  بر فهم و اجتهاد شخصی خود  مبتنی 

اند براي ما بدون بررسی موردي آنان  اشتهار روایاتی که ایشان اسناد آنها را نقل نکرده
قابل اعتنا نیست. حال با توجه به اینکه طبرسی این روایت را از تفسیر منسوب به امام  

کند، بایسته است که به بررسی حجیت این کتاب و روایت  حسن عسکري (ع) نقل می
ا توجه  شایان  زمینه،  این  در  فقه،  بپردازیم.  دانشیان  از  بسیاري  انگاره  بر  بنا  که  ست 

حدیث و رجال این کتاب نامعتبر است و هیچ یک از روایات آن اعتبار ندارد. چنانکه  
به امروزه  که آنچه  طریقی  وجه  هیچ  به  است  موجود  (ع)  عسکري  امام  تفسیر  عنوان 

به سنجه توجه  با  را  آن  (اعتبار  ندارد  وجود  کند،  تأیید  رجال  علم  المعلم،  هاي  صالح 
  ). 503-497، 1: ج2008

 
برخیزد، و    نفس   اي و به مخالفت با هو  هر کس از فقیهان که نفس خود را پاس دارد، و دین خود را حفظ کند . «1

اولی   فرمان خداى  کند، پس    امر معصوم) (یا  اطاعت  کنند  مردمان را  تقلید  آنان  از  از  باید  قلیلی  شمار  تنها  البته  ؛ 
  ). 131، 27: ج1988حر عاملى، فقیهان شیعه داراي این صفت هستند» (
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به   تمسک  که  است  این  واقعیت  سندي،  مناقشه  و  روایت  نبودن  مستند  از  گذشته 
روایت از جهت دلالی نیز مناقشه جدي دارد؛ چراکه روایت در پی توصیف فقیهی است  

هیچ  به  و  است  شایسته  آن  به  رجوع  بر  که  که  است  پرواضح  ندارد.  نگاه جنسیتی  وجه 
أنَْ  اساس   فَللِعَْواَمِّ  مَولْاَهُ  لأِمَرِْ  مطُِیعاً  هَواَهُ  علََى  مخُاَلفِاً  لدِیِنهِِ  حاَفظِاً  لِنفَسْهِِ  «صاَئِناً  گزاره 

آنچه مجوز رجوع به فقیهان است، برخورداري از صفات مذکور در روایت است  یقَُلِّدوُهُ»  
مرجع  متفقهان  بسیار  چه  و  بودن  زن  یا  بودن  مرد  نیستند.  نه  صفات  این  واجد  که  نما 

لاَ یَکُونُ إلَِّا بَعضَْ فقُهََاءِ الشِّیعۀَِ». اي که روایت نیز به آن اشاره کرده است  مسئله ذلَِکَ    «وَ 
  نماها را گرفتار نکند.  اي نیست که انسان آري دوري از هوا، هوس و دنیاطلبی مسئله 

  
 . دیگر ادله ادعایی 2-3

ممنوعیت و عدم جواز  دیگر وجوه استحسانی ادعایی از جمله اولویت قطعیه متخذ از  
امامت جماعت زنان در نماز، اجماع و مذاق شرع نیز قابل مناقشه است؛ چراکه ربط و  

به  از مرجعیت  امامت جماعت زنان و محرومیت  بین ممنوعیت عدم جواز  طور  نسبتی 
به هیچ وجه اجماعی نیست و در صورت اجماعی    کلی وجود ندارد. چنان که مسئله 

بودن هم با مناقشه مدرکی بودن اجماع همراه است. همچنین ارجاع و استناد به مذاق  
مستندات  و  ادله  مبانی،  اعتبار  به  فقیهی  اگر  چراکه  است؛  مبهمات  به  استناد  و  ارجاع 

اي اعتقاد پیدا کرده است، لازم است که آن مبانی، ادله و  خاص خود به انگاره و اندیشه
جز   چیزي  مذاق  به  استناد  الاّ  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  تا  کند  ذکر  را  مستندات 

از سنجهکلی نام  هاي شناخته گویی و فرار  به  شده فقه و فقاهت نیست. چنانکه چیزي 
آزمایی را ندارد؛ چراکه امري ذهنی است.  مذاق و شمّ الفقاهه، قابلیت سنجش و راست 

آزمایی آن ناممکن است؛ البته اگر فقیه یا متفقّهی مدعی استناد به  بر این اساس، راست
و   دریافت  داشتن  مستند  و  مبنا  فرض  در  که  است  بایسته  است،  فقهی  شمّ  و  مذاق 

  برداشتش، آن مبانی و مستندات را براي ارزیابی ارائه دهد.
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برآیند این سیر از پژوهش اعتبار نداشتن ادله و مستندات مدعیان شرط ذکوریت در  
جنسیت   نظر  از  جایگاه  این  تصدي  براي  زنان  اساس،  این  بر  است.  مرجعیت  تصدي 
هیچ منع و محرومیتی نداشته و ندارند؛ البته اصل اولی در مسئله نیز جواز و اباحه است.  

اشتراط ذکوریت نیز استناد کرد. با این توضیحی   1شود به اصل عدمچنانکه به نوعی می
خویش   انگاره  کردن  مبرهن  براي  مستنداتی  ارائه  به  ملزم  ذکوریت،  اشتراط  مدعی  که 

هاي قرآنی مورد استناد بر روایی تقلید نیز جنسیت را  است. چنانکه اطلاق ادله و گزاره
 مِنْهمُْ فرِقْۀٍَ کُلِّ مِنْ لانفَرََ فَلَوْ  کَافَّۀً  لِیَنفْرُِوا  اَلمُْؤمِْنُونَ کانَ  ما  «وَ مورد نظر قرار نداده است  

 و «فسَْئَلُوا  2یحَذَْرُونَ» لَعلََّهمُْ إِلَیهِْمْ رَجعَُوا إِذا قَومَْهُمْ لِیُنذِْرُوا وَ اَلدِّینِ فِی لِیَتفَقََّهُوا طائفِۀٌَ

  و   شده  شنسرز  حق  کتمانآن نیز  قر  از  یاتیآ   درچنانکه    3لاتَعْلمَُون».  کُنْتُمْ إِنْ اَلذِّکرِْ أَهْلَ
  در   جمله   از.  است  یحتم  ي افهیوظ  و   شده  شمرده  لازم  قت یحق  و  حق  انیب  جهیدرنت
  وَ   الحَْقَّ  تَکْتمُُونَ  وَ  بِالبَْاطِلِ  الحَْقَّ  تَلْبسُِونَ  لِمَ  الْکِتَابِ  أَهْلَایَ«  :دیفرمایم  عمرانآل  فهیشر
) و  آمیزیدمی(  باطل   با  را  حق  چرا  ،کتاب  اهل   اى)، «71آل عمران، آیه  ، (»تَعْلمَُونَ  أنَتُمْ

  در   داریدیم  پوشیده   را   حقیقت   و   ،)شوند  گمراه  و   نفهمند  دیگران  تا(  کنیدمى  مشتبه
  است  مخاطب این آیه  امبریپ زمان   ،)نصارا  و هودی(  کتاب   اهل   گرچه ». ادیدانیم  که   حالى

 : 1993  ،؛ طبرسی611  ،2ج  :1995  ،شیرازي  مکارم  ؛141  ،2ج   :1984  ، (شاه عبدالعظیمی

 
و   1 فقه  اصل در  این  کاربرد  ثابت شود.  آنکه وجودش  مگر  است  اصل عدم چیزي  این اصل،  مفاد  اساس  بر   .

شود. بازخوانی متون  مسلک، به حدي است که این تئوري از مسلمات این فقه محسوب می اصول دانشیان شیعی 
دهنده این مهم است. لازم است توضیح داده شود که در کاربرد فقهی و اصولی واژه عدم، به  فقهی و اصولی نشان 

می  گفته می مفاهیم دیگري اضافه  مثال  براي  « شود.  « أصالۀ عدم وجوبشود:  الشرط»،  أصالۀ عدم  »، «أصالۀ عدم 
أصالۀ عدم  »، «أصالۀ عدم الاستحقاق»، «أصالۀ عدم ولایۀ الأمّ»، «أصالۀ عدم التحریم»، « أصالۀ عدم التفاوت»، « الاذن

  ». أصالۀ عدم الضمان» و «الرجوع على غیره
  کوچ ]  پیامبر  سوي به[  گروهی  جمیعتی  هر  از  چرا  روند؛ بیرون]  جهاد   سوي به[  همگی  که  نسزد   را مؤمنان  . «و  2

  مخالفت  از[  که   باشد  دهند،  بیم   بازگشتند، آنان  سوي به  که   هنگامی   را  خود   قوم   و   یابند   آگاهی   دین  در  تا  کنندنمی 
  ). 122بپرهیزند» (توبه، آیه ] او عذاب   و خدا  با
  ). 43بپرسید» (نحل، آیه  اطلاع و  دانش  اهل  . «از 3
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و    نیا  یول  )771  ،2ج جهانی  جامع،  حقیقتی  تبیین  و  تشریع  پی  در  قرآنی  گزاره 
به یک قوم و در یک زمان نیست به التزام، رویه    ؛ جاویدان است که مختص  چه آنکه 

  ، (طبرسی  مورد سرزنش قرار گرفته است   باشد  که   زمان   هر  در   و   کس   هر کتمان حق از  
 که آنجا از پس )330: 1977 خمینى، نجفى ؛194 ،5ج :1986 ،یصادق؛ 142 ،2ج :1993

 د،یمایبپ  را   راه  نیا  هرکس  و  است  حق  به  نسبت  رفتارشان  خاطر  به   کتاب،  اهل   سرزنش
  آن   به  انسان  که  یحق  کردن  آَشکار  و  اظهار   لذا  است؛  محکوم  ینآقر  آموزه  نیا  براساس

دینی،   دارد،   یآگاه واقعیت احکام    تنها   نه  مهیکر  هیآ  نیا  و  است  فه یوظ  کی  از جمله 
افتاء  بر  يگرید  یلیدل و  تقلید    موارد   از  ياپاره  در  آن  لزوم  بر  ل یدل  بلکه  است؛  جواز 

هیچ است به  نیز  زمینه  این  در  که  است  واضح  پر  نگاه  .  و  بودن  زن  یا  بودن  مرد  وجه 
جنسیتی مطرح نیست و این گزاره از این جهت اطلاق دارد و این تکلیف متوجه مردان  

بناي عقلاء و سیره خردمندان بر ر به عالم که مبناي  جو زنان است. چنانکه  وع جاهل 
  وثیقی در روایی تقلید است، انحصاري به رجوع به مردان ندارد.

ها  با این همه ممکن است که گفته شود اشاره نکردن به شرط جنسیت در این گزاره
به نظر می با مناقشه روبهدلیل بر عدم اشتراط آن نیست.  نیز  روست؛  رسد که این فهم 

ها در مقام بیان و با این همه اشتراط جنسیت چراکه ممکن است گفته شود این گزاره
ها از باب مؤید و پس از نقد و بررسی وجوه و  نداشته است؛ البته تمسک به این گزاره

عهده   بر  ذکوریت  اشتراط  اثبات  بار  چنانکه  است.  ذکوریت  اشتراط  مدعیان  مستندات 
  مدعی آن است. 

  
  . امکان عضویت زنان در شوراي رهبري 3

  ي مرجع را دارا  کیهر گاه  تصریح شده است: «  1358قانون اساسی سال    107در اصل  
برا  یبرجستگ  به   ابندیب  يرهبر  ي خاص  را  معرفاو  مردم  به  رهبر   ند،ینمایم  ی عنوان 

و    ن ییتع  يرهبر  ي شورا   يعنوان اعضا را به   ي رهبر  طیپنج مرجع واجد شرا  ایوگرنه سه  
انتقاد قرار گرفته و  کنندیم  یبه مردم معرف بازنگري مورد  این مدل رهبري در دوره   .«
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حذف شد. توضیح آنکه برخی اصل    1368شده سال  درنهایت در قانون اساسی بازنگري
  موافق   هاياندیشه  و  هاانگاره   صاحبان اند.  مسئله رهبري شورایی را مورد نقد قرار داده

  که   باورند  بر این  مخالفان  جمله  از  اند،کرده  استناد  مختلفی  ادله  به  شیوه  این  مخالف  و
  انبیاء   سیره  در  و   است   نگرفته  قرار  تأیید  مورد   روایات  و   آیات  در  شورایی  رهبري  شیوه

نبوده  این  تنها  نه  هم  اولیاء  و  بوده  حاکم  رهبري  وحدت  تاریخ  گواهی  به  بلکه  شیوه 
  کشورها   اجرایی  امور  در  جمعی  و  شورایی  بودن رهبري  ندرتبه   اشاره  با  ایشان.  است
  و   اوضاع   نابسامانی   و   دارد  تأکید  واحد  رهبري  بر   نیز  منطق   و   عقل   که  کنندمی  تأکید

  به   رهبري،   از شیوه  این  موافقان  مقابل   در. است جمع  به  تصمیم  واگذاري   نتیجه،  اختلال
اشتباه کمتر  و  فرد  عصمت  فقدان  فردي   عقل   به  نسبت  جمعی،  عقل   در  احتمال وقوع 
مشروح دهد (می   قرار  خود  اندیشه  مستند  را   مشورت  باب  روایات  و آیات  و کرده  اشاره

  )  : ذیل اصل 1989، مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
» قرآنی  گزاره  در  «امر»،  واژه  اطلاق  مسلمان  دانشیان  از  برخی  میان  این  وأَمَرُْهُمْ در 

از جمله شورایی  8بَیْنَهُمْ» (شوري، آیه  شُورَى   بایستگی شور در همه کارها  ) را نشانه 
این همه بر فرض مدل شورایی،  )  66،  1ج  :1906،  (شیرازي  دانندبودن حکومت می با 

» همان  یعنی  رهبري،  شوراي  در  زنان  مشارکت  شرا  ا یسه  مسئله  واجد  مرجع    طیپنج 
است.  رهبر بررسی  قابل  مسئله  مشورتي»،  صلاحیت  نفی  ضمن  برخی  دهی  چنانکه 

دانسته ناروا  مشورتی  مجالس  و  حکمرانی  شوراهاي  در  را  ایشان  حضور  اند زنان، 
از  529  –528  ، 2ج  :م1989  ،یالبوط( برخی  با    مذمت  روایات) چنانکه لازمه  مشورت 

إیَِّاكَ وَ مشَُاوَرةََ النِّسَاءِ  طور کلی عضویت ایشان در شوراهاي مشورتی است: «و به   زنان
  البلاغه، نهج  ؛338-337،  5ج    :1986،  (کلینی  فإَِنَّ رأَیَْهُنَّ إِلَى الْأفَْنِ وَ عزَمَْهُنَّ إلَِى الْوَهْنِ» 

است«  )405 ناپایدار  تصمیمشان  و  ناقص  آنان  نظر  زیرا  بپرهیز،  زنان  با  مشاوره  ». از 
» شده:  نقل  دیگري  حدیث  در  وَ  همچنین  الضَّعفَْ  فِیهِنَّ  فإَِنَّ  النِّساَءِ  مشَُاوَرةََ  وَ  إیَِّاکُمْ 
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الْعجَزْ وَ  نوري،   ؛182،  65-64  ،20ج    :1988حرعاملی،  ؛  518  البلاغه،نهج (  1»الْوَهْنَ 
  ). 348 -347،  8ج : 1987

می نظر  در  به  عضویت  از  زنان  محرومیت  و  منع  بر  توجهی  قابل  مستند  که  رسد 
شکل  فرض  بر  رهبري  ندارد.  شوراي  وجود  این  گیري  دلالت  و  اطلاق  عدم  تبیین  در 

زیرا  ؛شود«این تعلیل قطعاً شامل همۀ زنان نمىاحادیث بر مسئله مورد بحث گفته شده: 
باشند. پس مقتضاى تعلیل این است که  به یقین در بین آنان زنانى هستند که چنین نمى 

نیست؛   عنه  مرغوب  آنان  با  مشورت  باشند  نداشته  را  فوق  دو صفت  زنان  بعضى  اگر 
با آنان مشمول  باشند مشورت  پیدا شدند که داراى دو صفت فوق  اگر مردانى  چنانکه 
جملۀ فوق خواهد بود. درحقیقت موضوع نهى در جملۀ حضرت کسى است که رأى او  

). چنانکه  124 :2008منتظري، ( م او سست باشد، خواه زن باشد یا مرد»ضعیف و تصمی
جامعه صدور آن یا مشارکت برخی از  ممکن است گزاره روایی معطوف به زمان و زنان 

زنان پیامبر در منازعه جمل باشد. این وجوه احتمالی تمسک به گزاره روایی مورد بحث  
هاي روایی مورد بحث با اصل  کند. در کنار این مناقشات، گزارهرو میرا با مناقشه روبه 

احسن،  قول  از  تبعیت  لزوم  اصل  و  (  2قرآنی مشورت  دارد  ، 11ج   :1982امین،  منافات 
برخی   )413  –412،  19ج :1995مکارم،  ناصر    ؛460  :1998،  تهرانی  صادقی؛  196  –195

 
   ».انداز مشورت با زنان بپرهیز چرا که گرفتار ضعف، سستی و ناتوانی « .1
از گزاره قرآن  ن ی ا.   2 اللَّهُ وَ    ی اصل متخذ  هدََئهُمُ  أوُلْئَکَ الَّذِینَ  أحَسْنَهَُ  فیَتََّبعُِونَ  القَْولَْ  یسَتْمَعُِونَ  الَّذِینَ  عبَِادِ  «فبََشرِّْ 

  نانندیکنند، ای م   ي رویپ  نشیشنوند و از بهتری آنان که سخن را م گانم بشارت ده.  ، «به بندهأُولْئَکَ هُمْ أُولُْواْالْألَبَْابِ»
ا   تشانیکه خدا هدا  یکسان  این گزاره قرآنی ضمن  19  –18  آیه  زمر،(  است  »ند ا  همان خردمندان  نانیکرده، و   .(

اندیشه و  اقوال  به شنیدن  اندیشهها در جامعهتوصیه  و  اقوال  که  را  را در هر زمینهاي چندصدایی، کسانی  اي  ها 
شده دانسته است. با توجه به اینکه حرف  بشنوند و از میان آن بهترین را انتخاب و ملاك عمل قرار دهند، هدایت 

شود و اختصاص به  ها می »، در گزاره قرآنی، جنس است شامل تمامم اقوال و اندیشهالقَْولَْ(ال) در مفهوم واژه «
قول و اندیشه جنس مذکر ندارد. بر این اساس، در مسائل مبتلاءبه دینی هم در فرض فتاواي مختلف از مراجع  

را فرآهم می از شریعت و احسن بودن است، نه جنسیت  زن و مرد، آنچه موجبات هدایت  کند، میزان کاشفیت 
  صاحب فتوا. بر همین اساس ادعاي اشتراط ذکوریت در تضاد با این اصل حاکم است. 
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جواز  انگاره  بر  احسن»،  قول  از  تبعیت  «لزوم  اصل  دادن  قرار  مستمسک  با  فقیهان  از 
  ). 29: 2005 صادقی تهرانی،( اندمرجعیت زنان در مسائل شرعی و فقهی تأکید کرده

  
  فقیه و رهبري زنان . انگاره ولایت4

نسبت خوبی از  پرداز اندیشه ولایت فقیه، گزارش به برخی از دانشیان معاصر فقه و نظریه 
براساس تتبع و تحقیق ایشان  ادله و مستندات شرط ذکوریت در رهبر و والی می دهند. 

اجماع، آیات قوامیت، درجه، خصام و قرن از جمله مستندات شرط ذکوریت در رهبر و  
داري و مشورت با زنان که مورد بحث قرار  کننده از زمام والی هستند. چنانکه روایات نهی 

ابی روایت  کنار  در  زنان  عقل  نقصان  بر  دال  روایات  و  از  گرفت  بحث،  مورد  خدیجه 
مستندات انگاره شرطیت ذکوریت در رهبر و قاضی است. همچنین بنا بر گزارش ایشان  
ممنوعیت و عدم جواز امامت جماعت زنان در نماز به طریق اولویت بر ناروایی رهبري  

دارد  دلالت  جامعه  در  به   ) 362-335  ، 1: ج1988  (منتظرى،   آنان  عدم  ایشان  بر  درستی 
اي  کند؛ چراکه مسئله سابقه فقهی ندارد و به تعبیر ایشان مسئله اجماع در مسئله تأکید می

نشده است  نوپدید در فقه شیعه است.   تا کنون گشوده  این عنوان  به  بابى  فقه شیعه  در 
) بر این اساس، اجماعی در مسئله شرط بودن ذکوریت  340–335،  1: ج1988منتظري،  (

در زمامداري و رهبري زنان وجود ندارد. چنانکه مسئله شرطیت ذکوریت در قاضی نیز به  
نیز ملازمه  و در صورت اجماعی بودن،  اشتراط  هیچ رو اجماعی نیست (همان)  بین  اي 

  ذکوریت در قضاوت با شرط بودن ذکوریت در رهبري وجود ندارد.  
نوعی می به  نیز  زنان  ناروایی ولایت  میان مسئله  این  مناقشهدر  روایی  تواند  در  اي 

نظر می به  این همه  با  باشد.  زنان  آنکه رهبري  توضیح  نارواست.  مناقشه  این  که  رسد 
اصل   (اگرچه  است  دیگران  یا  دیگري  بر  و ولایت کسی  ،  دزفولی  انصارىعدم سلطه 

به113،  1ج  :1998تظري،  نم؛  546،  3ج  :1994 همه،  این  با  تشکیل  )  ضرورت  جهت 
تنظیم  نخبگانی  زنان   سیاسی   مشارکت   گر،دولت  سطح  مردان،    در  عقلائی    ی اصلبسان 

تنظیماست دولت  تشکیل  ضرورت  الزامات  و  ادله  مقتضاي  به  چراکه  انسان  ؛  گر، 
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و ضرورت  صرف مشروعیت  ادله  و  شده  خارج  ولایت،  عدم  اصل  از  از جنسیت  نظر 
کنند. بر این اساس از اصل تشکیل حکومت، ولایت و سلطه حاکم را تا حدي توجیه  

صرف  با  انسان  ولایت،  باشدعدم  شده  خارج  بودن  مونث  و  مذکر  از    انصارى (  نظر 
به بیانی کسی بر دیگران    ).167–157  م:1995الدین،  ؛ شمس546،  3ج   :1994،  دزفولی
نظر از جنسیت وي، ولایت نداشته و ندارد با این همه ضرورت تشکیل حکومت صرف

براي  و دولت به قراردادي اجتماعی منتهی می به نوعی  شود که حکمرانان و حاکمیت 
محدودیتتنظیم میگري،  ایجاد  افراد  براي  را  تصرف هایی  و  دخل  این  روایی  کنند. 

  ها نیست.  گر، به معناي ولایت فرد انسانی غیرمعصوم بر انساندولت تنظیم
  

  فرجام سخن 

رهبر  ایامکان    یبررس« س  يامتناع  فقه  منظر  از  حقوق  یاسیزنان    ي جمهور  اساسیو 
امکانرانیایاسلام آن  اصلی  مسئله  که  است  پژوهشی  عنوان  زنان  »،  رهبري  سنجی 

سنجه فقه  براساس  و  هاي  شیعه  است.    رانیا  یاسلام  يجمهور  اساسی حقوقسیاسی 
- یافتهاز   يشمار تیماه  ث یاز ح  یکه به نوع  ل یموارد ذ  ، پژوهش  نیداد ابراساس برون

  شود:یبه شرح ذکر م مرتبط است، شنهاد یو پ ل یتحل ا یپژوهش  هاي عینی 
«شوراي رهبري از میان مراجع »،« رهبر فردي با شرط مرجعیت » و « رهبر فردي  
با شرط اجتهاد »، سه نوع مدل رهبري در حقوق اساسی جمهوري ایران است. بر  

اساس   اساساین  قانون  به  توجه  شرایطبا  در  ه  یفعل  ی  اخذ    تیجنس  يروچی به 
بودن   مرد  به  و  است  است  اینشده  نشده  اشاره  رهبر  بودن  شرط  ؛  زن  با  البته 

  عه یاساس فقه ش بر نکهیانگاره به ذهن تبادر کند که با توجه به ا نیا دیشا تیمرجع
مرد بودن    یاول  قیبه طر  ت یپس با اشتراط مرجع  ند،شو  دیتواند مرجع تقلیزنان نم

در این میان برآیند ساحتی از این پژوهش اعتبار نداشتن ادله  شرط شده است.    زین
و مستندات مدعیان شرط ذکوریت در تصدي مرجعیت است. بر این اساس، زنان  

اند و ندارند. براي تصدي این جایگاه از نظر جنسیت هیچ منع و محرومیتی نداشته 
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ادله و گزاره بر روایی تقلید را نیز جنسیت  چنانکه اطلاق  استناد  هاي قرآنی مورد 
 مورد نظر قرار نداده است. 

رسد که مستند قابل توجهی بر منع و محرومیت زنان از عضویت در شوراي  به نظر می
 گیري وجود ندارد. رهبري بر فرض شکل 

بر دیگران صرف این  چنانکه کسی  با  از جنسیت وي، ولایت نداشته و ندارد  نظر 
منتهی می قراردادي اجتماعی  به  دولت  و  که  همه ضرورت تشکیل حکومت  شود 

به نوعی به افراد  گري، محدودیتجهت تنظیم حکمرانان و حاکمیت  براي  هایی را 
می تنظیمایجاد  دولت  تصرف  و  دخل  این  روایی  فرد  کنند.  ولایت  معناي  به  گر، 

  ها نیست.انسانی غیرمعصوم بر انسان
رو   هیچ  به  زنان  رهبري  مخالفان  ادله  که  شد  مبرهن  تحقیق  این  برآیند  براساس 

ندارد.  اسلامی  جمهوري  قدرت  ساختار  در  زنان  رهبري  ممنوعیت  بر  به    دلالتی 
دیگر،   رهبر  يتصد  ي برا  ي مانع جد  چ یهبیانی    یاسلام  ي زنان در جمهور  ي مقام 

اصل  رانیا شرط  ندارد.  شا  ت یصلاح  ی وجود  جنس  یستگ یو  نه  این  تیاست،  بر   .
اساس، رهبري زنان چه در فرض شرطیت اجتهاد یا مرجعیت تقلید رهبر، حتی بنا  
بر ادله و مستندات اندیشه ولایت فقیه نیز، منعی ندارد و ادله مورد استناد برخی از  

  دانشیان فقه چندان وجیه نیست.
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